
 بسم الله الرحمن الرحیم

 18/08/98جلسه هفدهم 

 (5) «خلفاء»با  )سلام الله علیه(مقایسه مقام علمی امیرالمؤمنین  موضوع:

یم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرح

 .اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله لاسیما علی مولانا بقیة الله ورسول الله و علی آله آل الله علی

 پرسش: 

 ست؟یسنت در مورد عصمت انبیاء چاهلنظر 

 پاسخ:

گویند پیغمبران در فقط در حوزه وحی است، می عصمت از دیدگاه آنها .دانندها عصمت را در وحی میکلاً آن

وحی عصمت در « غرانیق»با قضیه  البتهمسئله وحی معصوم هستند و در غیر مسئله وحی هیچ عصمتی ندارند. 

 . نددبررا هم زیر سوال 

کنند و در غیر اشتباه نمی جاآن و ز خدا به مردم معصوم هستنددر انتقال وحی ااهل سنت معتقدند که پیامبران 

در مورد  (ری که پیامبر )صلی الله علیه وآلهطوهمان .ددر مسائل عادی شاید اشتباه هم بکنن .این صورت نه

آن سال  و ندادند ها دود، آنپیغمبر فرمود این کار را نکنید گرده افشانی می کردند،که نخل دارها  قضیه نخل

و در مسائل دینی از من  با نظر خودتان كارها را انجام دهیدشما در امر دنیا  پیغمبر فرمود .خرماها به هم ریخت

 تبعیت کنید.

 



 پرسش:

 ست؟؛ جریانش چیدهندفقهای شیعه، فتوا به قتل امام زمان می کهست هادر بعضی روایت

 پاسخ:

از بسته شدن  رای جلوگیریاضر هستند بح ، آنهاوقتی امام زمان بیاید دکان یک عده را ببندد !مشخص است

 خواهیم:میدرباره امام زمان از خداوند یکی از چیزهای که ما  کاری بکنند.شان هر هایدکان

تْن ا و  » ل ى ث بِّ تِهِ  ع  اب ع  لْن ا و   مُت  انِهِ  و   حِزْبِهِ  فِي اجْع  ارِهِ  و   أ عْو  اضِين   و   أ نْص   «بفِِعْلِه الرَّ
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ایشان خیلی روی این تکیه  ،یک سال خدمت ایشان جلسه خصوصی داشتیم ، مارا بیامرزد« بهجت»خدا آقای 

 « بهمو فرجنا  وعجل فرجهم اللهم صلی علی محمدٍ وآل محمد»ت که هنگام صلوات فرستادن بگویید داش

جمیع الجهاد  ازیک آقای را ما  خواهد شد؟که معلوم نیست حضرت بیاید برخوردش با ما چطوری فرمود بعد می

ما چه کار خواهیم کرد؟  ،بگوید من این آقا را قبول ندارمبیاید عصر حضرت ولی ،الگو برای خودمان قرار دادیم

  .خیلی سخت است

سنت ها و اهلمصطلحات وهابیاز « مفتی»واژه  !ددار «مفتی»کلمه  ،ی که در بعضی از روایات استاالبته واژه

 گوید.نمی «مفتی»شیعه به هیچ وجه به فقهاء،  و است

« ری»مراد از  ،هستند« ری»و « کوفه»و « مدینه»و « مکه»از  ،ها دارد که دشمنان حضرتدر بعضی از روایت

 باشد.« ری»یا « تهران»شاید کل 



گفت  و عصر آمدحضرت ولیکه اگر چنین باشیم یعنی ما این باشد؛ «علهالراضین بف» مانما باید یکی از دعاهای

 .ان نشکند و ناراحت نشویمما دلم ،را قبول ندارم« یقزوین»

 :دارد خیلی تعبیر عجیبی است« ابو حمزه ثمالی»تعبیری که حضرت سجاد )سلام الله علیه( در دعای 

دِي و   إِل هِي و » يِّ تِك   و   س  لكِ و   عِزَّ لا  نِي ل ئِنْ  ... ج  لْت  نَّ  النَّار   أ دْخ  ُخْبِر  ي النَّارِ  أ هْل   لَ   «ل ك بحُِبِّ
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م مردم اهل جهنم تما به ، بلکهشومجا از دست تو ناراحت نمیدر آتش هم من را ببری آنحضرت می فرماید 

 .دوستت دارم گویم خدامی

 :می فرماید یا 

نِي ل وْ  إِل هِي» نْت  ر  ادِ  ق  نِي و   باِلَْ صْف  ن عْت  ك   م  يْب  ادِ  ب يْنِ  مِنْ  س  ل لْت   و   الَْ شْه  ل ى د  ائحِِي ع  ض  ادِ  عُيُون   ف  رْت   و   الْعِب   أ م 

ارِ الَْ   ب يْن   و   ب يْنِي حُلْت   و   النَّارِ  إِل ى بيِ ا بْر  عْتُ  م  ط  ائيِ ق  ج  ا و   مِنْك   ر  فْتُ  م  ر  فْوِ  ت أْمِيلِي ص  نْك   للِْع  ج   لا   و   ع  ر   خ 

ك   لْبِي مِنْ  حُبُّ  «ق 
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بیت و در آتش جهنم ببرد با دشمنان اهلرا واقعاً خدای عالم ما  ؛ یعنیاگر ما به این مرحله از ایمان برسیم

 از محبت خدا از دل ما بیرون نرود!ب ،خودش محشور کنددشمنان 



ي »ها بعضی   ،یعنی من دوست خدا بودم با این حال من را وارد جهنم کردکه کنند معنا میاینگونه را « ل ك بحُِبِّ

زنم آی مردم من خدا همان جا هم داد می می گوید ؛کنمگوید آبرو ریزی میخواهد بنمی ،نه ؛کنمآبرو ریزی می

 را دوست دارم!

و ما از دست حضرت ناراحت نشویم  ،خود ما را کنار زد ،عصر )ارواحنا لتراب مقدمه الفداه( آمدحضرت ولی

 ؛لی صحنه ناجوری استخی .تسلیم محض باشیم. البته باید از خدای عالم بخواهیم آن صحنه را برای ما نیاورد

 خیلی سخت است. ورق بر گرددو آبرو داریم یک دفعه حضرت بیاید  که جلوی مردم و زن و بچه و... یییعنی ما

 عصر قیامت است!فرج حضرت ولی غرض این است كه

ة     افِض  ( )خ  ة  افِع   ر 

 !بردمي بالا را گروهي و آوردمي پايين را گروهي( واقعه اين)

 3(: آیه56) واقعةسوره 

 !روندها بالا میآیند و پایینیبالاها پایین می بالا

 پرسش:

 کنند؟می توجیه چگونه اهل سنترا « غرانیقافسانه »

 پاسخ:

خدای عالم پیغمبر را متوجه کرد که این آیه ما  ،ی را نازل کرداجا شیطان آمد به زبان پیغمبر یک آیهگویند آنمی

« ابن تیمیه» ه، خودتصحیح کرد« فتح الباری»روایتش را در « ابن حجر» .این القائات شیطان است و نیست

 است. ها نگذاشتهبرای اینحیثیتی و آبرو  و است یغایغو« غرانیق»هم آورده. در مورد قضیه 



 پرسش:

 به کجا رسید!؟ نییمناظره شما با آقای عابد داستان

 پاسخ:

شنبه و جمعه سه روز پشت سر این بود که چهارشنبه و پنج نظر منقرار شده است که روز پنجشنبه باشد. البته 

نظر من این است که قضیه،  .شودها تمام نمیدر یکی دو جلسه این حرفو چون ما حرف زیاد داریم  ،هم باشد

 هایش را بر گرداند.ایشان متقاعد بشود و حرف تاحالت چالشی نشود  و قضیه خیلی دوستانه باشد

برخلاف  ،خیلی معاند نیستکه ایشان کنم احساس می ،های که من با ایشان داشتمبتبا توجه به صحالبته 

  !ها که خیلی معاند هستند«مشهدی»یف ط

 بیت و شیعه ورتان اهانت به اهلکا ،نوشتم شما در این گروهی که دارید« درایتیاحمد »من برای آقای 

از پیش خود  ه خودتان صادق هستید و در این دینِ گویید و در عقیدواقعاً اگر راست می است. مقدسات شیعه

« مروی مشهد»یا « فیضیه قم»مدرسه ما حاضر هستیم با شما در یک جمع علمی در  ،ملتزم هستید ،ساخته

 مناظره کنیم.

ها دهم اینمیاحتمال درصد  99برای مناظره آماده هستم، البته من که ایشان بعد از یک ساعتی جواب داد 

مصطفی » به این هتاکی در عمرم ندیدم؛ حتی من گروه شیعی ها خیلی هتاک هستند؛ینا .ندگویدروغ می

ت، ها نسبت به معصومین، نسبت به سن  تر است؛ اینها مؤدباز این ،ستها هکه خط دهنده این« طباطبائی

 نسبت به مراجع خیلی زیاد هتاک هستند!

 پرسش:

 !؟ها استاستاد این« مصطفی طباطبائی»



 خ:پاس

هایش هم من در رابطه با بحث امامت نگاه در سایت .خط گرفتند« مصطفی طباطبائی»ها از بله، عمدتاً این

جا ، دیدم عمده بحثی که آنبود شاید بیش از بیست تا پیام در رابطه با آیات امامت گذاشته« درایتی» ،کردممی

 جا آورده است.هر چه او گفته او هم اینو ارد خودش چیز جدیدی ندو را کپی کرده « طباطبائی»های دارد حرف

ها موظف چه امیر و حاکم از دنیا رفت مسلمانحضرت امیر فرمود: "اگر چنانبود که حتی در یک مورد نوشته 

 برای خودشان حاکم معین کنند"  ،هستند قبل از هر کاری

و كتب دیگر « البلاغهنهج»ها را از همه حرف .آدرس هم نداده بودو یک مقداری برایم غریب بود این عبارت، 

 را آدرس نداده بود.مطلب آدرس داده بود؛ ولی این 

ل سید ابوالفض»دیدم این عبارت را  كردم، جستجودر جاهای مختلف  و من ساعتی از من وقت گرفت شاید نیم

هر چیز رفت قبل از  حاکمی از دنیا :"آورده که امیرالمؤمنین فرمود« قرآن تضاد مفاتیح با»در کتاب « برقعی

کند و آدرس نقل می« یطباطبائمصطفی » !!از مفسر عالیقدرهم دیدم ایشان  مسلمانان باید حاکم معین کنند"

 دهد!!هم نمی

در اختیار ما  «ورد»که آثار ایشان به صورت ولی این ؛کردیمهم کار داشتیم و را تا حدودی « طباطبائی»آثار 

زند حساب حرف نمیبی« طباطبائی»چون ست؟ تا ببینم قضیه چی كردم جوجست، من یک مقداری باشد نبود

 .زندگوید و افتراء به امام نمیدروغ نمی

بعد  ،حاکم از دنیا رفت مردم بیایند برای خودشان حاکم انتخاب کنندکه  کجای روایت استکه  در این فكر بودم

 !تصابیشود که امامت انتخابی است نه انگوید پس معلوم میهم می



من نیم ساعتی حسابی کلافه شدم چون متن فارسی دست آدم است خیلی سخت است باید الفاظ عربی 

« سلیم بن قیس»بررسی کردم دیدم بله در کتاب کرد تقریباً چهل واژه درست کردم و  جستجودرست کرد و 

 " ...اگر حاکمی از دنیا رفت وظیفه مردم این است" :فرمایدامام می که هم است

حضرت در  است. از باب الزام خصمو نویسد می« معاویه»المؤمنین به ای است که امیرنامهاین مطلب در  دیدم

حاکمی معین کنند حاکمی معین کنند که عادل و عارف به خدا و چه و چه مردم ست "اگر بنا اینجا می فرماید:

 "باشد.

حاکم  ،ید اگر حاکم مُردفرمامی .ی را نداردشمارد که غیر از معصوم احدی همچنین صفتمیرا تی اصفحضرت 

 .داشته باشد یک ویژگیباید که ، بلرا کسینه هر ولی  ،معین کنند

اما  ،که مردم بخواهند کسی را معین کننداست  این"این صفات برای حاکم، بنابر :گویدخود حضرت در پایان می

 ."منِ علی، منتخب خدا و پیغمبر هستم

خواهید ولی شما اگر می گوید اما منِ علی منتخب خدا و پیغمبر هستم؛د. ذیل روایت میخیانت را ببینیشما 

 ها را داشته باشد!باید این ویژگی ،کنیممی ی است و انتخابانتخابحاکم، بگویید 

ل به طور مفص« بن قیسسلیم »در کتاب « معاویه»ؤمنین به المنامه امیر ،نیست« البلاغهنهج» در نامهالبته این 

  .هم آمده است« مجلسیعلامه »مرحوم « بحار»و « احتجاج طبرسی»مانند  یهایدر کتابو آمده 

 پرسش:

 د!؟به چه چیزی استناد می کن در نوشته هایش ؟هم نوشته است کتاب« طباطبائی»

 

 



 پاسخ:

 . البتهکندفقط به قرآن استناد می یشانا .هایش را زیاد داریمپی دی اف کتاب الی ماشاء الله کتاب دارد!

جاهای که به آن ،روندمیهم المؤمنین و کلمات امیر« البلاغهنهج»سراغ شان است که به نفع یجاهایآن

  .ضررشان است نه

غیر از قرآن روایات را قبول ما  حجت است. فقط قرآن و ت، حجت نیستها معتقد هستند که سن  چون این

ود که از ظنی الصدور تبعیت خدا فرم .است «ظنی الصدور»ث حدیو است  «قطعی الصدور»قرآن،  . زیرانداریم

 نکنید!

نَّ  )إِنَّ  قِّ  مِن   يغْنِي لا   الظَّ يئاً الْح   )ش 

 (رساندنمی حق به و) سازدنمی نيازبی حق از را انسان هرگز گمان،( که حالی در)

 36(: آیه 10سوره یونس )

 3من به دوستان گفتم رساله سطح  .طوری نیستندنولی در عمل، ای ،کلاً مبنایشان این استاین آقایان 

اش به در این رساله . باید ببینیم ایشانرساله نوشته« اصولو فقه »چون در موضوع  ؛را به ما بدهند« درایتی»

 روایات استناد کرده یا نکرده؟ 

 پرسش:

 بله کنند؟های شیعی مقافکر و ارزششود چنین افرادی پیدا بشوند و با تعواملی باعث میچه 

 

 



 پاسخ:

بیند تحت تأثیر او میای یعنی یک مقاله .گیرندها تحت تأثیر تبلیغات قرار میبعضی ها عوامل مختلفی دارد،این

خواهند یک چیز جدیدی را بر خلاف آنچه که در میو ها هستند روحیه روشنفکری دارند بعضی ؛گیردقرار می

 و مطرح کنند. تاریخ بوده و در جوامع حوزوی است بیاورند

 ای هستند.های عقدهآدم که مشخص است و قده دارندعُ هستند که و... « ملکیان»و « برقعی»مثل هم ها بعضی

خواهند می ،شان استیک عقده در دلو شان از وسط قطع شده دم ،ی ماندهاشان زیر پای عدهیعنی یک جا دم

اش را عقده ،آید به معتقدات حوزهمی ،تواند خالی کندعقده را برای حوزه نمی ؛ حالرا خالی کنندخود عقده 

 کند.خالی می

 پرسش:

 ؟که استاد فلسفه است است« انمصطفی ملکی»همان « انملکی»

 پاسخ:

گاهاً  هم «مصطفی ملکیان» ، اتفاقاهای چرند زیاد داردایشان حرف ،ها فتوا به ارتدادش دادندبله، البته بعضی

  .گذاردپیام می

 پرسش:

 ؟یستچ« سید کمال حیدری»آقای ظر شما درباره ن

 پاسخ:

  .ها داردهزار شرف پیش این« سید کمال حیدری»لنگه کفش  . یعنیطوری نیستاین« سید کمال حیدری»



که ایشان را رفت جا میداشت آن« مصطفی طباطبائی»چون  ؛کار داشتم رفتم چند شب قبل منزل ایشانمن 

ده تا شبهه  .کنیدمیمطرح به او گفتم شما یک بحثی را  .میجا بودآنیک ساعت  وما با خبر شدیم  ؛صیدش کند

 یدکنید؟ شما یک شبهه مطرح کنچرا همچنین کاری می .دهیدبعد فردا جواب می ،کنیددر یک جلسه مطرح می

انه القاء قاطعاینکه خودتان نه  ،طوری شبهه کردنداین ئیدبگو ،کنیدمطرح هم می ید،جا هم جواب بدههمان

 !دکنی

همان جا جوابش را  ،مطرح کنمرا ی امن هر شبههچنین نخواهم کرد و بعد از این  و من اشتباه کردم :گفت

 .دهممی

 ،ها پخش کردنداز این کلیپ بوده ها موردده حسابش از دیگران جداست. ،طور قبول داردوقتی یک کسی این

 را قبول کرد و انجام داد. این هم عین هر چه ما گفتیم ،ا بدهدما از ایشان خواستیم خلافش را ضبط کند به م

 .و ایشان اصلاح نکرده باشداین کارت اشتباه بوده اصلاح کن  والله یک مورد نبود بگوئیم

یْ انگلكدیگر از این بهتر! ما دنبال چه می به اندازه کافی  ،کنیم و به دامن وهابیت هلش بدهیم گردیم؟ ما ه 

ها داده چیز جدیدی لازم نیست حوزه به وهابی «من به الکفایه»هستند  و...« موسوی»و « ؤیدحسین م»ریم دا

 ما بدهیم.

 آغاز بحث...

این مسئله،  ، مطالبی را عرض کردیم.یا صحابه باشدباشد بیت اهل ،که مصدر تشریعقضیه این ما در رابطه با 

 .نداریم قصد اهانت به كسی راو ان هم بحث علمی است م. بحثسنت استاولین مابه الامتیاز تفکر شیعه و اهل



ای  ،گوید چند تا کار انجام دادممی و کندآخر عمرش نسبت به نُه قضیه اظهار تأسف می ،گفتیم خلیفه اول آقایان

خواستم بکنم چند تا سوال می و چند تا کار انجام نداده بودم ای کاش انجام داده بودمو کاش انجام نداده بودم 

 :هاجمله از آن از ؛و نکردم

دِدْتُ » أ لْتُ  أ نِّي و  سُول   س  نْهُنَّ  اللَّهِ  ر  دِدْتُ  ع  و  أ لْتُهُ  كنت أ نِّي ف  نْ  س   «أ هْلُهُ  يُن ازِعُهُ  ف لا الَ مْرُ  هذا فِيم 

 بعد از تو خلافت به عهده چه کسی است؟ ای کاش از پیامبر می پرسیدم که 

دِدْتُ » و  أ لْ  كنت أ نِّي و  ارِ  هل تُهُ س  ب ب   الَ مْرِ  هذا في للِأ نْص   «س 
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است که من عین عبارت « ذهبی»ی اصرار داشتند ما بیشتر توضیح بدهیم عبارت ی که دوستان یک مقدارانکته

نقل می کند که ابوبکر ایشان  118و  117، صفحه 3جلد « تاریخ اسلام ذهبی»ایشان را بیاورم که خیلی زیباست. 

به خانه  خورم چراهای که تأسف مینیکی از آ ،خورم که انجام دادممن برای سه چیز تأسف می" :گویدمی

 "حضرت زهرا دستور هجوم دادم؟

 «عنقه ضربت أسيراً  بالَشعث أتيت يوم أني ووددت»

دادم گردنش را بزنند ولی را به عنوان اسیر آوردند ای کاش بلافاصله دستور می« اشعث»روزی که 

 نزدم!

 الذهبي ثمانع بن أحمد بن محمد الدين شمس :المؤلف اسم ؛والَعلام المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ

: تحقيق الَولى،: الطبعة م،1987 هـ1407 - بيروت /لبنان - العربي الكتاب دار: النشر دار هـ،748: الوفاة

 118 ص، 3 ج،تدمرى السلام عبد عمر. د



 پرسش:

 !؟است« بن قیساشعث »همان « اشعث»این 

 پاسخ:

است  «محمد»یک پسرش ایشان خودش هم خواهر زاده ابوبکر است. مشهور است که « اشعث ابن قیس»بله 

را مجبور به  امیرالمؤمنیناز کسانی بود که « اشعث» .نقش داشت« حضرت مسلم»و « هانی»در قتل  که

یک  و بود« آذربایجان»یک زمانی از هم از طرف حضرت امیر، حاکم « اشعث»البته ، پذیرش حکمیت کرد

 ساخت.« اردبیل»در هم مسجدی 

تصمیم گرفت که او را جذب کند  «معاویه» ،مکاتباتی داشت« معاویه»بود با « آذربایجان»که حاکم  همان زمان

گفتند او مایه ننگ برای قبیله ما است « قبیله ک نده»ولی افراد  ،بپیوندد« معاویه»و خودش هم تمایل داشت به 

 منصرف شد. او و 

در یک ماه  ،آمد« کوفه»به که « ابن ملجم» هیم بود.سهم ایشان در قتل امیر المؤمنین « یعقوبی»طبق نقل 

از دارد که « محمد»فرزندی به نام  .کردکرد و با زهر سیراب میشمشیرش را تیز می ،خانه این خبیث بود

، «هانی ابن عروه»، «بن عدیحجر »در قتل « محمد»این  .است که خواهر ابوبکر است« ام فروه»همسرش 

 بعد ،دعوت کرد« کربلا»نامه به امام حسین نوشت و امام را به که است « قیس»فرزند دیگرش  .دست داشت

 پیوست.« شام»نامه را انکار کرد و به سپاه 

دخترش  .بعد از شهادت امام حسین کسی که پیراهن حضرت را از تنش در آورد و غارت کرد این شخص بود

 چه خانواده با شرفی؟!! بود. رت امام حسنقاتل حض« جعده»هم 

 



 پرسش:

« ام فروه»دختری به نام ید؟ ابابکر از نسل خود، کنچرا شما به ابوبکر اهانت می می گوید« عثمان الخمیس»

 است. مادر امام صادق )علیه السلام( کهدارد 

 :پاسخ

 که امام صادق فرموده باشد: شبهه شما درباره این روایت است

ت يْن» رَّ نيِ أ بُو ب كْرٍ م  ل د  دْ و   «و  ل ق 

 رسولى: مصحح/  محقق القديمة(؛ نویسنده: اربلى، على بن عيسى، -كشف الغمة في معرفة الَئمة )ط 

 161ص ؛ 2جتبريز،  -، ناشر: بنى هاشمى هاشم محلاتى،

از یکی از علمای هم « کشف الغمه»و  ،دارد« کشف الغمه»فقط  و در هیچ کتاب شیعه نیامدهاین روایت اولاً 

ن  »به نام  سنتاهل سنت که در کتب اهل سندی هم و سنت استکند و آن هم از اعلام اهلنقل می« ابِذِيج 

 تمام سندهایش ضعیف است.  و است« تهذیب الکمال مزی»در کتاب  آن ، عمدهآمده

ولی به  ؛کنمفرمود من به نسبم به پیغمبر هیچ افتخار نمیکه امام صادق )سلام الله علیه( بارها میاین سوماً 

 .که این پیغمبر، پیغمبر من بوده تابع او هستم این مایه افتخار من استینا

نِي» !دهم افتخار کنها باید به آنحضرت جد پدر ابوبکر هم کافر بوده پس  ،باشد روایت صحیح لذا اگر این ل د   و 

اصلاً با روایت  اضافه اینند. که کافر بوده باید افتخار کهم پدر ابی بكر « ابی قحافه» ؛ یعنی حضرت به«ب كْرٍ  أ بُو

 سازد.بیت نمیمنطق اهل

ها این و نوه ابوبکر نیست« ام فروه» و اصلاً همچنین چیزی نیست کهجواب داده « سید جعفر مرتضی» مرحوم

 .گوینددروغ میدارند 



 در هر صورت...

گوید بعد می .زدممیرا جا گردنش را نکشتم؟ ای کاش همان« اشعث»گوید چرا می ابوبکر حسرت می خورد و

ای  ؛زنده زنده او را سوزاندمو روشن کردند « بقیع»را آوردند من دستور دادم آتشی در « ميل  سُ  هفجا »روزی که 

 .رساندمکردم یا شیرین او را به قتل مییا آزادش می .سوزاندمکاش او را زنده نمی

  .ندرا به عنوان اسیر آورد« بن قیساشعث »گوید وقتی می بعد

هُ  أ طْل ق  »  «وِث اق 

 .او را با طناب بسته بودند باز کرد

هُ » ج  وَّ ز  هُ  و   «أُخْت 

 .خواهرش را هم به عقدش در آورد

ط  » ر  اخْت  هُ  ف  يْف  ل   الإِبلِِ  سُوق   ودخل س  ع  ر ى لا ف ج  لا ي  م  لا ج  ةً  و  هُ  إِلا ن اق  ب  رْق  اح   ع  ص    الناس و 

 .کرددید پی میکشید وارد بازار شتر شد هر شتری را می ششمشیر« اشعث ابن قیس»بعد از این 

 :مردم فریاد بر آوردند

ر  » ثُ  ك ف   «الَ شْع 

 تمام شد گفت: قضیه وقتی

اللَّهِ  » رْتُ  ما و  ل كِنْ  ك ف  نِي و  ج  وَّ جُلُ  هذا ز  هُ  الرَّ  « أُخْت 

 !من با خواهر خلیفه مسلمین ازدواج کردم
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ر ها را نحپی کردم اینکه من  یاین شترهای ،دادماگر من در محل خودم بودم یک ولیمه مفصلی میمی گوید 

  !غذا درست کنید و همه بخورید و ید پول شترها را از من بگیریدکنید و بیای

قتال  «مرتدین»ایشان پیش ابوبکر آمد گفت من تصمیم دارم با  به اینگونه است که « «ميل  سُ  فجائه» قضیه 

ها شتر و اسبی در اختیار این سلاح، مرکب ،بود. ابوبکر «مالک ابن نویره»یعنی امثال  «مرتدین»مراد از  کنم.

 .قرار داد

اموالش را هم تصرف و کشت رسید میبه هر کس می ،همه را از دم کشت ،مسلمان و کافر و رفت« سُلمی»

وقتی دید جیشی از طرف ابوبکر « میل  سُ » ،فرستاد برای قتالشرا یک جیشی  ، اوخبر به ابوبکر دادند .کردمی

 :آمده به فرماندهش گفت

 «بكر أبي إلى به فبعث فألقاه، السلاح، فألق صادقاً  كنت إن: فقال أكفر، مول أميره وأنا بكر أبي أمير أنت»

ات گویی اسلحهگفت اگر راست می، اش هستم من کافر نشدمتو فرمانده ابوبکر هستی من هم فرمانده

 .اش را انداخت او را دستگیر کردند پیش ابوبکر فرستادنداسلحه .را بیانداز

 :ابوبکر هم دستور داد 

 «حي وهو بالنار ريقهبتح»

: النشر دار هـ، 1206: الوفاة الوهاب عبد بن محمد: المؤلف اسم ؛والإيمان التوحيد في رسائل مجموعة

 ص، 1 ج، الَنصاري محمد بن إسماعيل الشيخ فضيلة: تحقيق الَولى،: الطبعة الرياض، - الرياض مطابع
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این  .کردمزدم یا آزادش مییا او را گردن می دادم،نمیمن همچنین کاری انجام گوید ای کاش ولذا ابوبکر می

ای کاش  ، ای کاش من گفته بودم،کندآرزو میکه ی ااز نُه تا مسئله ی است که آقای ابوبکر در آخر عمرشاکتهن

 این هم یک موردش است. ،ی کاش نکرده بودما ،سوال کرده بودم

سوال  «هجد  »از او در رابطه با میراث  ، این است کهاست مورد دیگری که در رابطه با جهل ابوبکر به احکام

 گوید:کنند میمی

ابِ  في ل كِ  ما» يْء   اللَّهِ  كِت   «ش 

اولین شرط حاکم اسلامی علم به کتاب الله است و کتاب الله هم دست همه مردم عزیزان قشنگ دقت كنند! 

 .است

 گوید:می بعد

لِمْتُ  وما»  «شيئا هِ اللَّ  رسول سُنَّةِ  في ل كِ  ع 

 !دانم حقی برای شما نیستچه که من میآن هم در سنت پیغمبر

ارْجِعِي»  «الناس أ سْأ ل   حتى ف 

 گوید:حتی من بروم از مردم سوال کنم امیر المؤمنین می

 - الفكر دار: النشر دار ،275: الوفاة القزويني عبدالله أبو يزيد بن محمد: المؤلف اسم ماجه؛ ابن سنن

اثِ  ب اب، 909، ص2الباقي، ج عبد فؤاد محمد: يقتحق بيروت، ةِ  مِير  دَّ  2724، ح الْج 

 فرماید:)سلام الله علیه( می امیرالمؤمنینشما ببینید 

لُونيِ» بْل   س   «ت فْقِدُونيِ أ نْ  ق 



محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

   280ص  مصحح: فیض الاسلام،

 بعد می گوید:

أ ل  » ةُ  الناس فقال ف س  ة   بن الْمُغِير  رْتُ  شُعْب  ض  سُول   ح  ا اللَّهِ  ر  اه  دُس   أ عْط   «السُّ

آمد « هجد  »گوید ما در پیش پیغمبر بودیم می است! شده« مغیرة ابن شعبه»اش عالم و فقیه و مفتیببینید 

  .داد پیغمبر به او سدس

ك  م   هل ب كْرٍ  أبو فقال»  «غ يْرُك   ع 

 داری؟ ی همشاهد غیر از خودت

گفتند این شاید  «کلهم عدول»گویند صحابه ها که میاین .حتی شهادت یک صحابه را هم نپذیرفتابوبکر یعنی 

 دروغ بگوید آیا شاهدی هم داری یا نه؟

ام  » ق  ة   بن محمد ف  سْل م  ارِيُّ  م  ةُ  قال ما مِثْل   فقال الَْ نْص  هُ  بن الْمُغِير  ذ  أ نْف  ة  ف   «ب كْرٍ  أبو لها شُعْب 

 .و یك ششم را داد را آورد او گفت بله پیغمبر همچنین کاری کرد« محمد ابن مسلمه انصاری»رفت 

تْ  ثُمَّ » اء  ةُ  ج  دَّ ى الْج  لِ  من الَُْخْر  ر   إلى الَْ بِ  قِب  ا ت سْأ لُهُ  عُم  اث ه   «مِير 

 .میراث خواستو عمر آمد در زمان عمر، جده دیگرش یعنی جد پدری پیش 

ابِ  في مالك فقال» يْء   اللَّهِ  كِت  اءُ  كان وما ش  ض  يْرِكِ  إلا بِهِ  قضى الذي الْق  ائِدٍ  أنا ما و لغِ  ائِضِ  في بزِ  ر   الْف 

ل كِنْ  شيئا اكِ  هو و  دُسُ  ذ   «السُّ

 کنم این یک ششم است من چیزی نه اضافه و نه کم می



إِنْ » ا ف  عْتُم  م  هُ  فيه اجْت  ا و  ف   «ب يْن كُم 

قرآن كه  یعنی هر کدام یک دوازدهم، یعنی برخلاف ،یک ششم را تقسیم کنید ،خواهیداگر با هم رفاقتی می

  گوید:می

لِكُلِّ  احِدٍ  )ف  ا و  دُسُ( مِنْهُم   السُّ

 !است ششم يک کدام، هر سهم

 12(: آیه 4سوره نساء )

  !!برای دو نفرتان یک سدس ،گوید نهمی

تُكُ » أ يَّ او  ل تْ  م  هُو   بِهِ  خ   «لها ف 

 .به دیگری تعلق می گیرداین مال  یا از مالش دست کشید، هر کدام از دنیا رفت

 - الفكر دار: النشر دار ،275: الوفاة القزويني عبدالله أبو يزيد بن محمد: المؤلف اسم ماجه؛ ابن سنن
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، به داندمصدر تشریع برای ما باشند نمیخواهند میاین صحابی که  !!این نحوه سوال از یک حکم شرعی است

این روایتی است که همه  !!را بین خودتان تقسیم کنید گوید یک سدسعمر هم می ،کندصحابه مراجعه می

 .تصحیح کردندآوردند و آقایان 

گوید این روایت صحیح میهم « ذهبی» و! «هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخیین» ه:گفت «حاکم نیشابوری»

 . است

 :کنداز ابوبکر نقل می« شعبی» در نمونه دیگر



 «الكلالة عن سئل»

 گوید:بعد می 

 «والد ولا له ولد لا من الكلالة»

یکی از  که فسیرهای زیادی داردت« کلاله»البته  .داردن دارد و پدر و مادر هم یک کسی از دنیا رفته نه فرزند

  ی از دنیا رفت چه کار کنیم؟اکه یک کلالهسوال کرد اگر چناناز ابوبکر  .ها را آورده استاین

  «برأيي فيها أقول فقال»

 گویممن آن چیزی که رأی خودم است می

 «منه بريئان ورسوله والله الشيطان ومن فمني خطأ يكن وإن الله فمن صوابا يكن فإن»

 دار ، 774: الوفاة الفداء أبو الدمشقي كثير بن عمر بن إسماعيل :المؤلف اسم ؛العظيم القرآن تفسير

 461، ص1، ج1401 – بيروت - الفكر دار:  النشر

  :باید ما بگوییماینجا 

إِنَّا للَِّهِ  )إِنَّا ( إِل يهِ  و  اجِعُون   ر 

 «!گرديمبازمي او سوي به و خدائيم؛ آن از ما»

 156(: آیه 2ه )سوره بقر

بنده عرض کردم نه به عنوان شیعه، به عنوان  !!بیت جایگزین بشودخواهد در مصدر تشریع با اهلمی آقا این

، ببینیم دستورات را فرا بگیریم اسلامی مسائلو خواهیم احکام، عقائد، طرفی که تازه مسلمان شدیم مییک بی



طرف این ؛ها بگیریماز این و بایدریع صحابه هستند د مصدر تشنگویمیرویم میست؟ آن طرف اسلام چی

 .بیتاهلگویند میآییم می

 گوید:می« عایشه»المؤمنین ما گفتیم که حتی در رابطه با امیر

 «بالسنة الناس أعلم أنه أما»

 ردا: النشر دار ،476: الوفاة إسحاق أبو الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم: المؤلف اسم الفقهاء، طبقات

 23 ص ،1 ج الميس، خليل: تحقيق بيروت، - القلم

 «علي أعلم أصحاب محمد بما أنزل على محمد»

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل؛ تأليف: الحافظ الكبير عبيد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني؛ 

شر التابعة لوزارة الحنفي النيسابوري، تحقيق وتعليق: الشيخ محمد باقر المحمودي؛ مؤسسة الطبع والن

 47ص ،1ج م،1990 - ه 1411الثقافة والارشاد الاسلامي مجمع أحياء الثقافة الاسلامية، 

اعلم بکتاب »علی ابن ابیطالب  که موافق و مخالف اعتراف دارند ،تمام بزرگان و عمر و ابوبکر هم به همین شکل

یک ولی ه در موارد مختلف به علی مراجعه کردند گوید ما داریم صحابمی« نووی»است.  «الله واعلم بسنة النبی

المؤمنین میراکه یعنی حتی دشمنان علی هم اعتراف دارند  ؛علی به دیگران مراجعه کرده باشدکه مورد نداریم 

 سی مراجعه نکرده است!ی به کدر هیچ مسئله

 پرسش:

داریم که حضرت یک دیث خودمان احادر چون  به پیغمبر مراجعه کرده باشد اشکالی دارد؟امیرالمؤمنین اگر 

 ست؟پیغمبر فرستاد سوال بکند که حکم فلان مسئله چی نفر را پیش

 



 پاسخ:

حضرت ثانی در  ،دهندحضرت امیر خیلی از این کارها را برای آموزش دیگران انجام می ،در رابطه با آن قضیه

گوید پیغمبر اکرم برای من هزار باب از المؤمنین مینه از دیگر صحابه. امیرکند امیر از پیغمبر دارد سوال می

کند علی هر چه دارد از پیغمبر دارد که از پیغمبر سوال میاین ،از هر بابی هم هزار باب باز شدکه علم باز کرد 

 گوید:می

بْد   أ ن ا» بِيدِ  مِنْ  ع  دٍ  ع  مَّ  «مُح 

: غفارى على مصحح /ققمح كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

 5، ح 90، ص1ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،

یک مورد  ؟است بحث سر این است که آیا امیرالمؤمنین به مردم و دیگر صحابه در احکام شرعی مراجعه کرده

کنند ها اعتراض میبعضی .گوید در این زمینه سراغ علی برویدمیکنند سوال می «معاویه»حتی از  ؛به ما بگویند

 :گویددارد میشود شلاق را بر میعصبانی می ،خواهیم سراغ علی برویمکه ما آمدیم از شما سوال کنیم نمی

 «علی اعلم الناس بالسنة»

« معاویه»از دنیا رفت حضرت قتی و است.« اعلم الناس بالسنة» گویددر مورد علی می هم« معاویه»حتی 

دیگر مثل علی مادری  ،رد که تاریخ مثل او را در علم و تقوا سراغ نداردشب مردی مُ کرد گفت ام استرجاع

 نخواهد زایید!

 پرسش:

 ؟تکمیل علم امام بعد از امامتش استآیا 

 



 پاسخ:

 ها انواری بودندما معتقد هستیم که این

كُمُ  » ل ق  اراً  اللَّهُ  خ  ل كُمْ  أ نْو  ع  رْشِهِ  ف ج   «مُحْدِقِين بِع 

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به ناشر:  ابن بابويه، محمد بن على،ضره الفقيه؛ نویسنده: من لا يح

 613، ص2ج مصحح: غفاری، علی اكبر،جامعه مدرسين حوزه علميه قم 

  .جا یک نور بودآن

لُن ا» د   أ وَّ مَّ طُن ا و   مُح  د   أ وْس  مَّ د آخِرُن ا و   مُح  مَّ  «مُح 

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار الَئمة الَطهار )ط بحار الَنوارالجامعة لدرر أ

 363، 25ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج

 ،مراجعه کنند« مصباح الهدایه امام»کنم به کتاب من دوستان را توصیه می .ها یک نور بودند تقسیم شدنداین

 ،بعد امام سی ،المؤمنین از پیغمبراز جدش از امیر ،کندت امام روایتی از امام رضا نقل میدر اینترنت هم اس

كه بینید جا است که در هیچ روایت و کتابی شما نمیدهد یعنی چیزهای آنچهل صفحه این روایت را توضیح می

 این شکلی تحلیل جانانه کرده باشد.

حرفی که دیگران در مقام امام و امامت  ،تر کندعالی است عالی مقامش ،خدا روح این مرد را شاد هست شادتر

 .محور بحثش هم روایت امام رضا )سلام الله علیه( است است. جا زدهاین بزرگوار آننزدند، 

یادگاری برای یك تعبیری دارد كه امام  .شودبیت چند برابر میخوانم عشقم به اهلمن هر وقت این کتاب را می

  اشد. امام خمینی در ذیل این عبارت روایت که؛شما عزیزان ب



امنا الملائكة وإن  » ام لخد  ينا وخد   «محب 

 فرمایش حضرت: :گویدمی

اته أجزائه بجميع العالم أن   من ذكرنا ما على شاهد»   «وجزئي 

 یعنی كل عالم

مة القوى من»  الة العلاَّ  «والعم 

 :هاهمه اینکه زند بعد مثال می

مة قواه من الملائكة فبعض الكامل. للولى  » الة من وبعضهم طبقته في ومن كجبرئيل ، العلاَّ  «العم 

 مثل: کارگران خدا هستندیعنی 

ة وكالملائكة درجته، یف ومن كعزرائيل» ة السماوي   «المدب رة والَرضي 

 ؛یعنی همان

اتِ ) بِّر  الْمُد   (أ مْرًا ف 

 !کنندمي تدبير را امور که آنها و

 5: آیه(79) نازعاتسوره 

يهم الملائكة وخدمة» فهم أيضا لمحب  ة الَجزاء بعض كخدمة(  ع)  بتصر  ف لبعض الإنساني   «النفس بتصر 
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چه که اعضای عین آن ،چنان در اختیار امام هستندها آناین ،استملائکه به دست که عالم کل یعنی تدبیر 

ایشان در صفحه بعد تعبیری  ؛زدحرف شود کنم بهتر از این مثال نمیگمان می .نسان در اختیار انسان استا

  :دارد

 المحضة الوحدة الحضرة بين وروابط والخلق، الحق   بين وسائط لَن هم ...آدم الله خلق ما نحن، لولا»

ة والكثرة  « جودالو أصل بحسب وساطتهم بيان الفقرة هذه وفي. التفصيلي 

 اصل وجود بودند ها واسطهكه این

ة الرحمة مظهر وكونهم»  «الولاية مقام بحسب بل الوجود أصل مفيض الَّتي هي الرحماني 

 ؛بیتاهل ایشان می گوید

ة الرحمةهم »  حمن»  كان الَّذي الَعظم الاسم هم بل الرحماني  حيم الر   «له تابعين«  الر 
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  .خواهدچهل روز شرح می ایشان، همین چهار سطرو  یعنی این عبارت امام

 « والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»


